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 در اسلام   یفر ی ک تی مسئول اد یبن   ال،یس ی فریک  تیمسئول
 

 1ی پورموسو  یمهددیس 

 25/12/1399 پذیرش: تاریخ  19/11/1399 دریافت: تاریخ

 دهیچک
  ی نظهام حقهوق آن  دارد کهه    ی ا شناسانه انسان   ی ها در آموزه   شه ی ر   ، ی فر ی ک   ت ی مسئول   ، ی در هر نظام حقوق   هدف:   و   نه ی زم 

متناسه  بها  ها  و مرتبهه انسهان   گهاه ی شناسانه اسهمم، اا انسان   ی ها شه ی اساس اند ست. بر ا   ه شد  ی ز ی ر ه ی در بستر آنها پا 

ط  ی کهه از شهرا   افهت ی را    ی دو انسهان   چ ی هه  تهوان ی نم کهه    ی ا گونه به   ؛ متفاوت است   گر ی کد ی با    ، شان ی ها ها و استعداد داشته 

   . مند باشند بهره   ی کسان ی 

و مطال  پژوهش بها  تحلیلی است    -م پژوهش توصیفی  ا ج ز نظر هدف کاربردی است. روش ان حاضر ا  پژوهش  روش: 

 . ری شد آو ط با موضوع امع ای مرتب کتابخانه استفاده از منابع  

اسهمم در    ن یهبر او نرفته است. د   ی خود بوده و ستم   ی رامون ی پ   ط ی کس مسئول شرا اسمم هر  دگاه ی از د : ها و نتایج یافته 

و    ه د یهبرگز   ی گهر ی د   کهرد ی رو   ، ی فهر ی ک   ت ی مسهئول موضهوع  در    ، ها تفاوت   ن ی مسئول شمردن انسان نسبت به همه ا   ن ی ع 

  دانهد؛ ی م   ش ی اعمهال خهو   ئول مسه  ش، ی ها کس را به نسهبت داشهته و هر  شناسد ی م  ت ی را به رسم  ها ی گوناگون  ن ی همه ا 

رو    ن یهاز ا   ، گونهاگون خواههد بهود   ز یهآنهها ن   ی فهر ی ک   ت ی مسهئول   زان یهم   گر، ی کهد ی ها با  با تواه به تفاوت انسان   ن ی بنابرا 

 . د بوده که نسبت به افراد گوناگون، دچار نوسان خواهد بو   ی مفهوم نسب   ک ی در اسمم،    ی فر ی ک   ت ی مسئول 

 . در اسمم   ی فر ی ک   ت ی مسئول ،  مجازات  کردن   ی ، اصل فرد ال ی س   ی فر ی ک   ت ی ول ئ مس ،  قی نظام حقو   : ا ه ه واژ د لی ک 

 
 . رایانامه:  . خراسان شمالی. ایرانشهرستان بجنورد  یادادسر یفریاحکام ک ی اجرا ار یداد  .1
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 مقدمه
ناسی  شزا و جرم های بنیادین حقوق جآن یکی از چالش گر  کیفری و مبانی توجیه مسئولیت  

ببی   است.ه  بود این گستره  در  همراه است؛  گمان سخن گفتن  فراوان  درک    زیراا دشواری 

ای به نام انسان و از سوی  سو نیازمند شناخت دقیق پدیدهدرست مسئولیت کیفری، از یک

ابعاد جسمی و  دیگر تبیین جایگاه او در جها ن و چگونگی تعامل این دو با یکدیگر است. 

پیچیده  روان هاسانی  و  به ن  کائنات،  بیکران  اسرار  دشوار  ای  گونه مچنین  را  که  کرده  کار 

با درنوردیدن همه این عرصه نمی بود روزی بشر  امیدوار  از پشت  توان  تمام  با قطعیت  ها، 

این حال ذهن جستجوگر بشر در عین اذعان    ها سخن گوید؛ اما باسر نهادن همه این چالش 

دست  به   اف به همه جوانب موضوع، دغدغه خود را دراشر  رد ود  های خانی ها و ناتو به کاستی 

با توجه به پیشرفت  هایی  آوردن چگونگی مسئولیت کیفری و مبانی آن پنهان نکرده است. 

زیست همچون  گوناگون  علوم  در  و  که  روانشناسی  پزشکی،  آن  شناسی،  داده  مانند  روی 

جرم  حوزه  اندیشمندان  شدهشناسی  است،  آن  بر  تا  نیز  یافته گیری  بهره   اباند  جدید  از  های 

 ای از مبانی مسئولیت کیفری دست یابند. حلیل تازهبشری، به تجزیه و ت 

میان به  انسان، سخن  شمردن  مسئول  در  آزاد  اراده  مبنای  از  آسانی  به  آمد؛ می   اگر روزی 

توجه با  یافته   امروز  و  به  زیستی  تأجسمانی  های  نحوه  همچنین  و  انواع  ثیرگذاری  انسان 

توان به راحتی مسئولیت کیفری او را موجه  می مل درونی و بیرونی بر رفتارهای انسان، نواع

ط فیزیکی و پیرامونی خود ی راستی چرا باید انسانی را که تا این اندازه متأثر از شراساخت. به 

مور  همه این اگونه اختیاری در آنها نداشته، مسئول اعمال خویش دانست.  یچ هبیشتر  بوده و  

تا  ش  بسب اهای  پژوهش ده  در  دیدگاه فراوانی  و  گرفته  شکل  حوزه  نظریین  و    های ه ها 

رفتار شناسی  مختلف پیرامون علت   هاییهکلی، نظربندی  . در یک دسته شودگوناگونی ارائه  

جا فکری  گرایش  سه  در  می مجرمانه  انسان ی  یا  )تحققی(  اثباتی  گرایش  شناسی  گیرد: 

گر جامعه جنایی،  ویناج  شناسیایش  زیست  ی  اگر   -  گرایش  براجتماعی.  از  چه  خی 
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نمیگرایش  حال  این  با  اما  افتادند؛  رونق  از  و  نیاورده  دوام  چندان  یادشده  از های  توان 

رفتار ارادی  غیر  عوامل  بررسی  به  نسبت  که  مجرمارویکردی  آوردههای  وجود  به  اند  نه 

ز  تماعی در برونین عوامل اجچوراثتی و هم  ثیر عواملگمان امروز تأبی  سادگی عبور کرد.به

می  بایسته  امر  همین  و  است  رسیده  اثبات  به  مجرمانه  مسئولیت  رفتارهای  مبانی  که  سازد 

 جریان یابد.  تری سته و نظام جرم و مجازات بر مدار شایشود بازاندیشی کیفری 

  اسلام با   هاییفری در آموزهمسئولیت ک سی مبانی  شود بررپیگری می  پژوهشآنچه در این  

نگر است. برای درک درست مبانی مسئولیت کیفری یک نظام حقوقی،  ه جانبه رویکردی هم 

است   آموزهلازم  نظام،  در  همان  بود؛  ریشه  دنبالبه های  واره هم  زیراهای مسئولیت کیفری 

آموزه انسان این  ابعاد  دارای  جهان شناسی  ها  هسیژهوشناسی  و  بن ای  که  مسئولیت  تند  یاد 

م تبیین  را  از  یکیفری  اسلام،  کند.  در  کیفری  مسئولیت  بنیادهای  یافتن  برای  نگارنده  دید 

کرد،  نمی بسنده  فقهی  مبانی  و  فقه  به  تنها  عصاره   زیراتوان  بنیادها،  آموزهاین  از  های  ای 

نگاهی    ادها بایدت این بنیرو برای شناخاین   این مکتب است؛ ازشناسی  و جهان شناسی  نسان ا

آموزههمه  تمام  به  اسلا سویه  هستی های  نگاه  که  کرد  آشکار  نخست  باید  داشت؛  شناسانه م 

پدیده  به  اساسی  اسلام  بر چه  گیتی،  پهنه  این  او در  بوده و جایگاه  انسان، چگونه  نام  به  ای 

داخت تا  اسلام پر  است و پس از آن به تطبیق این نگاه، با مبانی فقهی و حقوقیشده  ترسیم  

 همخوانی داشته است.  یکدیگر   شان داده شود که تا چه مقدار بان

که مسئولیت کیفری در اسلام نه یک مسئولیت  شود  تا آشکار سعی بر آن است مقاله  این    در

و نسبی است که این امر بر پایه    کیفری منجمد و مطلق، بلکه یک مسئولیت کیفری سیال

همه  بسویه نگاه  اسلام  شرانگر  فی ه  روط  اجتماعییزیکی،  و  استوار    انی  است.  ه  دشانسان 

صرف و  محور  صرف یا جرممحور  دیدهرویکرد اسلام به مسئولیت کیفری نه یک رویکرد بزه

بزهکار  رویکرد محور  یا  این  همه  از  تلفیقی  بلکه  است؛  بر  صرف  است.  این  ها  اساس  این 

سلام از انسان و جایگاه  اشناسانه  تبیین هستی .  1  :پاسخ به سه پرسش انجام شد در  پژوهش  

نه تحلیل  چگو  نگاه اسلام به انسان و مسئله مسئولیت کیفری.  2چگونه است؟    او در هستی
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هستی.  3؟  شودمی نگاه  مکتبتطبیق  این  حقوقی  و  فقهی  مبانی  با  اسلام  چگونه   شناسانه 

 است؟ 

 ادبیات پژوهش

هستی  در  انسان  آموزه :  جایگاه  در  آنچه  پایه  است بر  آمده  اسلامی  پیدهای  سیر  ایش ، 

جه  انسان  این  آغاز ا از  خاکی  تبلور شود نمی   ن  گوناگون  عوالم  در  بلکه  تغی   ؛   هایر ی و 

)سایه  اظلة  عالم  از  را  حدوثش  انسان،  نفس  است.  گذرانده  سر  از  را  آغا مختلفی   ز ها( 

سپس   ؛ که به هنگام حدوث و پیدایش، تنها یک ظل و سایه بوده است ای  ه گونکند به می 

شد  صورت  متمثل دارای  و  این    ، شود می   ه  در  خ ه که  شَبَه  می نگام  که وانده  وقتی  و  شود 

به روح م یافت،  بدنِ جسمانی شد، شود  می   لقب حیات و شعور  به  متجسد  و هنگامی که 

ه این مراحل را از سر گذرانده همان حقیقت انسان است که با گیرد. نفسی ک انسان نام می 

ه کمال ترسیم ب ، یک سیر رو  نفس های  ی ند دگرگون شود. در فرای می   واژه »من« از آن یاد 

رای صورت شده و تشخص ظاهری گون بوده؛ سپس دا شده است. نفس در آغاز تنها سایه 

تا خود و پیرامون خود را دریابد و شده  یابد و در ادامه، روح حیات و شعور بدو افاضه  می 

سخن نفس   . به دیگر شود می   ی های پیشین، متجسد به بدن جسمانسرانجام، افزون بر داشته 

انی شده را با خود یک از عوالم جدید، هر آنچه در عالم پیشین بدو ارزود به هر ر پس از و 

 هایبدن جسمانی خود، کمالبه همراه دارد و به هنگام ورود به جهان آخرت نیز افزون بر  

 مربوط به آخرت را هم دارا خواهد شد.

موجود بوده    ،شاش از بدن مادی انسان، پیآید نفس  می  آنچه از مجموع آیات و روایات بر

إذِْ    رهبه چنین عوالمی اشا   طور اجمالیبه است. برخی آیات قرآن کریم   دارد. آیه شریفه »وَ 

بَنی مِنْ  رَبُّکَ  ظُهُ  أَخَذَ  مِنْ  عَلىآدَمَ  أَشْهَدَهُمْ  وَ  ذرُِّیَّتَهُمْ  أَ  ورِهِمْ  بَلأنَْفُسِهِمْ  قالُوا  بِرَبِّکُمْ   ىلَسْتُ 

باره رساترین آیه در این  ؛( 172 /« )اعراف یامةَِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلین وْمَ الْقِیَقُولُوا نا أَنْ تَشَهِدْ

ه و غریزی بار کرد که خداوند متعال آگاتوان بر یک نوع معرفت ناخودنمی  است. این آیه را
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 توانفسهم« میهم علی ان»اشهد  فرازبه  شکلی نمادین از آن سخن گفته است؛ زیرا با توجه  به

ک هرگفت  سخن  دیگر  به  و  دارد  حکایت  درونی  خودآگاهی  یک  از  نفس  بر  شهادت  جا  ه 

آگاهی  کمال  در  که  دارد  حکایت  و حسی  مستقیم  رؤیت  یک  از  باشد،  شهادت  از    سخن 

با پیوست روایات تفسیری، از عوالمی دیگر پیش از  صورت گرفته است. آیات دیگر نیز 

خبر عالم  که  می   این  به دهد  است.   ایه نگونفس  بوده  موجود  عوالم،  آن  با  سازگار  و  دیگر 

 . (20 رعد/ و 110  ؛ انعام/56 جم/؛ ن2 ؛ تغابن/74 )ر.ک یونس/

نیز بمی   در روایات اسلامی  بر  به توان پیشی گرفتن نفس  تمام روشنی هردن مادی را  تر  چه 

اتر معنوی ووان از تتمی   احتیرباره آنچنان روایات، فراوان است که به مشاهده کرد. در این 

 گوید: می  بارهفیلسوف شهیر اسلامی در این  صدرالمتألهینآن خبر داد. 

ا در پی  آنکه تناسخی لازم آید یا قدم نفس ربی نفس آدمی، بودنی پیش از بدن داشته است؛»

مِنْ ظُهُورِهِ بنَِی آدَمَ  مِنْ  أَخَذَ رَبُّکَ  إِذْ  أَشْهَدهَُمْ   وَ  مْهُتَمْ ذرُِّیَّآورد ... و سخن خداوند متعال »وَ 

أَ  عَلى  رأَنفُْسِهِمْ  و  بَلى«  قالُوا  بِرَبِّکُمْ  باب،   مختلف وایات  لَسْتُ  این  در  دارد.  اشارت  بدان 

که گویا بودن ای  ه گونمانده که از شمار بیرون است بهجای  روایات فراوانی از اصحاب ما بر

امامی مذهب  ضروریات  از  اجساد  از  پیش  اارواح  رضوان  عه  «  استدیده  رگ  همیللله 

 . (239 ص ،1361 ،صدرالمتألهین)

در روایات اسلامی ارواح متعددی برای نفس شمارش شده است که برخی از آنها با پیدایش  

پدید  جسمانی،  رومی   بدن  همچون  افاضه آید  نطفه  انعقاد  محض  به  که  نباتی  و  شود  می   ح 

به روح   ز آنکه اشود یم اص، حادث ای خبرخی دیگر پس از حدوث بدن و رسیدن به مرحه

ن ارواح، به نوعی با بدن یا  عقل یا همان روح انسانی تعبیر شده است؛ اما باید گفت همه ای

از روحی سخن گفته شده که  ها  روایت  و نه پیش از آن؛ اما در  شوندمی  پس از بدن حادث

ا هروایت   تهسد . از این  پیش از همه این ارواح بوده و بر بدن جسمانی نیز تقدم داشته است

است روحی  کرده  می   آید که آنچه نفس را پیش از تعلق به بدن دنیوی همراهیمیچنین بر

یاد نام »روح قدیمه«  با  از آن  احادیث  در  این روح مرمی   بوده که  از حیات و ای  ه تبشود. 
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ارمغان به  نفس  برای  را  برخیمی  شعور  جسمانی،  عالم  به  ورود  از  پیش  نفس  تا  از   آورد 

الهی  آزمون از شناخت   ارهای  انسان که در زبان های  از سر بگذراند. آنچه  سربسته درونی 

شود و همچین تعارف )آشنایی( و ائتلافی )دوستی( که در عالم ارواح  می  فطرت یادشرع به  

گمان بشری که اکنون در  بی   میان ایشان روی داده همه با همین روح صورت گرفته است.

د دنیوی،  آزمزندگی  تفصینورگیر  با  های  را  خود  معرفت  و  شعور  و  فهم  و  است  خود  لی 

تواند به کیفیت و نحوه  نمی   آورد،می ه تصور و تصدیق دراین جهان، بهای  معیارها و شاخصه 

و تصویر روشنی از آن داشته   شدهی اجمالی روح قدیمش واقف  هاگذران برخی از آزمون 

آثار آن دوران ر  در عین حال  اما  در  باشد؛  ت  رسسرا ا  پرستش  می   بهرج وجودش  به  او  کند. 

کند که همه و  ای دیرین می س پیشینهمعبود گرایش دارد، یا با برخی از همنوعان خود احسا 

ا پیش از این، پشت سر نهاده و آثارش را در  همه نشان از همراهی روحی دارد که حوادثی ر

 جای گذاشته است.  وجود دنیوی نفس بر

این از  برخی  و   السلامعلیه م  اماها  روایت   در  کرده  تشریح  را  انسان  دنیوی  خلقت  کیفیت 

فرماید یکی از آنهایی که پیش از این، میثاق و عهدی  ه میگوید هنگامی که خداوند اراد می

سازد به عرصه حیات دنیوی در آورد، مراحلی را برای او فراهم می  با خدای خویش بسته را

به تشریح آن مر امام  ادامه  تا آنک خاد احل پرو در  نفته  به مرحله  اینجا روح می  خ ه  رسد در 

آاذعان می   السلامعلیه امام   در  ارحام  دارد که  به  از اصلاب رجال  که  نطفه، روح قدیمی  ن 

منتقل باقمی  هماره  همچنان  میشده،  دمیده  بدان  بقاء  و  حیات  روح  سپس  و  است    شود ی 

پس  .  ( 356-355  صص   ،11  ، ج1429  )کلینی، دیگر  روایتی  امامآنک  زادر  دیه حک  ه  م 

جنین    پرسد جابجاییمی  فرماید، راوینی که روح عقل بر او دمیده شده است را بیان میجنی

رماید: با روحی فمی  ا بدون روح؟ امام در پاسخ یشود  می  در رحم مادر آیا توسط روح انجام

یاتِ روح ح  غیر از روح حیاتِ قدیمه که در اصلاب رجال و ارحام نساء بوده است و اگر آن

 ، ج1429  کلینی،)  شدنمی   واجبای  ه شد و بر قاتل او نیز دینمی   ین جابجانبود، جن  دیدج

افاضه می   ینبنابرا  .(356  ص  ،11 دنیا  این  در  که  بقائی  و  حیات  روح  که  دریافت   توان 
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است که  ای  هروح قدیمه، تفاوتی بنیادین دارد؛ روح قدیم، مرتبه فعلیت نیافت، با آن  شودمی

رو آن روح قدیم و گردد؛ از این می   به او بازخذ میثاق  فطرت و ا  طینت،  به   ث مربوط حامب

متناسب است  گذشته  آن  بر  که  و    سیری  پیشین  عوالم  کامل،به با  با   طور  متفاوت 

 جهان دنیوی است.  هایت مناسب

در   آنچه  پایه  از بر  پیش  خود،  اعمال  به  نسبت  انسان  مسئولیت  است،  آمده  اسلامی  منابع 

  براساس های انسان در این عالم خاکی،  که انتخاب   ایگونه به خورد  و رقم می ات دنیوی ایح

آزمون گزینش و  جریانها  پیشین  ومی  های  آیات  در  از   یهاروایت   یابد.  سخن  اسلامی 

است؛ عالمی که انسان با بدنی متناسب، مورد خطاب  عالمی به نام عالم »ذرّ« به میان آمده  

قرار   جهان  و  رگمالک  است  دپ  براساسها  انسان فته  که  عالماسخی  آن  شاکله  داده   ر   ،

درباره پاسخ دادن  ها  روایت   اند. البته آنچه درسرنوشت خویش را در این جهان ترسیم کرده 

همان عوالم تفسیر   شرایطفضا و  ربکم« آمده است، همه باید با  آن روح به خطاب »الست ب

عالم،  شود این  در  امروز  آنچه  با  گشته    نه  از  معهود  آنچه  هر  کهاست.  عوالم   حوادثی    در 

ا به  هدرونی انسان   های اش همان فطرت خداجو و گرایشپیشین روی داده است، اثر دنیوی 

جزئیات عوالم    کند. توصیف می   اسرارآمیزی در نهان انسان بروز  یگونه به یکدیگر بوده که  

آ عالم  توصیف  همانند  جهانی،  این  انسانِ  برای  اوس رخپیشین  برای  که  ت  همانگونه  ت؛ 

باره آن به میان آید جز  لم آخرت با این جهان متفاوت است و اگر سخنی درهای عاژگی وی

بوده و در دابرای   نیز چنین  ره مختصات و تناسبات یشناختی اجمالی نیست، عوالم پیشین 

 یابند. می  خود معنی

قدی روح  وجود  بر  فراوانی  شواهد  نیز  ما  معتبر  ادعیه  بد  همدر  از  دنیوی  پیش    دست ه بن 

ز دعای شریفه عرفه  بر نفس است. در اینجا تنها فرازی اای  ه که افاض ای  هدیمید؛ روح قآمی

 گواهی نیکو بر این مدعی است: 

أَزَلْ    ورِ فَلَمْهُخَلَقتَْنِی مِنَ التُّرَابِ ثُمَّ أَسْکنَتْنَِی الْأَصْلَابَ أَمنْاً لِرَیْبِ الْمنَُونِ وَ اختِْلَافِ الدُّ» ... وَ  

 بِی وَ الیِةَِ لَمْ تُخْرِجنِْی لِرأَْفتَِکَظَاعنِاً مِنْ صُلبٍْ إِلَى رَحِمٍ فِی تَقَادمُِ الْأَیَّامِ الْمَاضیِةَِ وَ القُْرُونِ الْخَ
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وَ عَهْدَکَ  نَقَضُوا  الَّذِینَ  الْکَفَرَةِ  أَیَّامِ  إِلَیَّ فِی دَوْلةَِ  إِحْسَانِکَ  لِی وَ  لَکنَِّکَ    رُسُلَکَ  کَذَّبُوا  لُطْفِکَ 

أَنْشَأْتنَِی وَ مِنْ    یَسَّرْتنَِی وَ فیِهِ  دَى الَّذِی أَخْرَجتْنَِی رَأْفةًَ مِنْکَ وَ تَحنَُّناً عَلَیَّ لِلَّذِی سبَقََ لِی مِنَ الْهُ

خَ فَابتَْدَعْتَ  نِعْمتَِکَ  سَوَابغِِ  وَ  صنُعِْکَ  بِجَمِیلِ  بِی  رَؤُفْتَ  ذَلِکَ  ثُمَّ   یُمْنى  نِیٍّمَ  مِنْ  قِی لْقَبْلِ 

إِلَیَّ شیَئْاً مِنْ  هِّرْنِی بِخَلْقیِ وَ لَمْ تَجْعَلْ  بَیْنَ لَحْمٍ وَ جِلْدٍ وَ دَمٍ لَمْ تُشَ  فِی ظُلُماتٍ ثَلاثٍ   أَسْکنَتَْنِی

 . (529-528 صص ،1383)شیخ عباس قمی،  أَمْرِی ثُمَّ أَخْرَجتْنَِی إِلَى الدُّنیَْا تَامّاً سَوِیّاً ...«

شود که نفس هماره با روح قدیمه خود در  می   این فرازهای مبارک، این نکته یادآوری  رد

منتقل    ،اصلاب رحمی  به  صلبی  از  هماره  و  گزیده  هم    شدهسکنی  اشارو  به ای  ه با  لطیف، 

ها را سبب رأفت و  امتحانات نفس، پیش از خلقت دنیوی پرداخته و سربلندی از آن آزمون

آن، نفس را در ایام کفر و عصیان به حیات دنیوی    براساسند متعال وه که خداستنارحمتی د

 وارد نساخته است.  

ب اسلامی  یا همان روح عقمی   دسته از منابع  انسانی  به  آید که روح  از تجسد نفس  ل پس 

پدید بدن،  حدوث  فرایند  تکمیل  و  دنیوی  نامی   بدن  البته  آنچه  آید؛  پایه  بر  که  نماند  گفته 

برای نفس است که پس از تجسد به بدن دنیوی، از آن  ای  ه مرحل   این روح، ن گفته شدونکتا

پیشرفته و  ای  ه ه هنگام تجسد به بدن دنیوی، به مرحل . به دیگر سخن نفس بشودمی   برخوردار

کنون به اجمال و در کمون از سر گذرانده است را به گذارد تا هر آنچه تامی   تر پایمترقی

آشکار و  نفس  اردبگذیش  نما  به  رتتفصیل  تجسد  با  تنها  مترقی،  مرحله  این  به  رسیدن   .

ذیرش روح انسانی پیش نرود، هرگز است و اگر چنانچه تجسد نفس تا مرحله پپذیر  امکان 

وا  از  به  پیش  تا  جنین  دیه  نیز  اسلامی  فقه  در  چنانکه  گذارد؛  نخواهد  گام  بودن  انسان  دی 

   شود.ی نم محاسبه نا رسیدن به مرحله نفخ روح، دیه یک انس

تبیین تکامل انسان را چنین  لقََدْ فرماید: »می   خداوند متعال در قرآن کریم سیر تدریجی  وَ 

نْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلنْاهُ نُطْفةًَ فِی قَرارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقنَْا النُّطْفةََ عَلَقةًَ فَخَلقَْنَا  خَلَقنَْا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالةٍَ مِ

فَضْمُ  قةََالْعَلَ فَخَغةًَ  آخَرَ  خَلْقاً  أنَْشَأْناهُ  ثُمَّ  لَحْما  الْعِظامَ  فَکَسَوْنَا  عِظاماً  الْمُضْغةََ  اللَّهُ  لَقنَْا  تَبارَکَ 

   ؛(14-12 « )مؤمنون/أَحْسَنُ الْخالِقین
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که انسان برای رسیدن به مرحله پذیرش روح  ود  شمی   روشنی آشکاراز این آیات شریفه به 

بناگزی  الهی،  تسن  براساسعقل،   از خاک  ر  انسان  سیر،  این  بپیماید. در  را  تجسد  اید سیر 

بد؛ سپس از یامی  آرام، قرارای  ه خانطفه در نهان و آن نشود  می   آغاز و در ادامه به نطفه بدل

دگرگون   مضغه  به  علقه  و  آمده  پدید  علقه  خلق  شده  نطفه،  استخوان  مضغه،  از  و  شده  و 

نهد، آمادگی می   که نفس به این مرحله پایم  گاود. آن هنش می  اندهاستخوان با گوشت پوش 

 کند.  می  آمادگی، روح را دریافتپذیرش روح انسانی را یافته و به محض رسیدن به لحظه 

  ن میان نفس انسان سیر خود را از جماد آغاز کرده و در هر مرحله، پا به وادی جدیدی در ای

د تا به مرتبه دریافت روح انسانی  نکمی  دریافت امرحله رگذارد و حیاتی سازگار با همان می

تر  هم فراتر نهاده و با مرحله کاملپا را از این  ها  نهد. البته برخی انسان می  یا روح عقل، گام

القدس اسلامی از آن به روح  یها روایت  از حقیقت روح که در زبان آیات وتری  پیشرفتهو  

کران دارد  بی  روح نیز خود مراتبی  از حقیقت  لهحرین مکنند. اشود اتصال برقرار مییاد می

کند  می   د ارتباط برقرارمختص به خوای  ه کس به فراخور توانایی نفسانی خود با مرحلکه هر

 خورد.  می جا رقمبر برخی دیگر از همین  ءو اولیا ءی انبیاکه افضلیت برخ

بدن    ه به می کتا هنگا  ش، نفس در تمام مراحل وجودی خود از آغاز آفرینهات بر پایه روای

شده، میزان معینی از ارتباط با  می   ی که در آن وارد، به فراخور عالمودشمی دنیوی متجسد  

مورد خطاب »الست برکم« قرار گرفته، به   حقیقت روح را تجربه کرده است. آن هنگام که

  ته باشد شااندازه معینی با حقیقت روح مرتبط بوده است تا درکی از حقیقت خالق و مخلوق د 

آن عالم، به پرسش پروردگار خویش پاسخ دهد و اثر این های  و ویژگی  شرایطبا    واندو بت

ان معنی نیست که در حافظه  ش نهان گرداند؛ اما در عین حال این بدرویداد را در ذات خوی

از آن رویداد نقش بسته و  ای  ه گونه که در این جهان برای ما متداول است، خاطرنفس، آن

داشتن قدرت حافظه و ذاکره، از لوازم   زیرامه به یاد داشته باشد؛  هنگاز آن  روشن ا  یرتصوی

ت انسانی و عقلی از تجسد به بدن دنیوی و ارتقاء به حیااست که نفس پس  هایی  و قابلیت

به می   دستهب آن،  از  پیش  تا  و  دنیوی  آورد  بدن  به  تجسد  همان  که  کافی  ابزار  نبود  جهت 
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ب یافتن  راه  وی  ه است،  دیگر  بر   یاژگیچنین  و  رویداد  آن  اثر  تنها  است.  نبوده  مهیا  او  ای 

در که  رفت  یها روایت   رویدادهایی  اشارت  بدان  یکشریفه  گرایش ه،  و    هاسری 

صورت کاملا سربسته و نهانی،  ونی برای پذیرش برخی حقایق است که بهدرهای  سازی بستر

د و ا توجه به استعد  ود باخ  اتوره از حید  . بنابراین نفس در هرشودمی   هبا نفس انسان همرا

مه چیز از  داده با حقیقت روح که سرچشمه حیات ه می  قابلیتی که آن عالم در اختیار او قرار

کند. در این ارتباط، هر تباطی متناسب با همان عالم برقرار میخاکیان است، ار   فرشتگان تا

 رد.  را داد خو، جایگاه سفگیرد و به دیگر سخن هر نمی  نفسی در مرتبه خود قرار

 مسئولیت کیفریموضوع گاه اسلام به انسان و ن
نهادینه شده و ر اختیار  و  از یک آزادی  انسان  به  اسلام  کایت  دار حیشهنگاه وجودشناسانه 

از آزادی اراده و انتخاب برخوردار   . از نگاه این مکتب الهی، نه تنها انسان در این جهاندارد

ای  های دیگری قرار گرفته که  ها و گزینشمسیر آزمون   جهان نیز در  ناست؛ بلکه پیش از 

انتخاب به در  آنوعی  پایه  بر  است.  بوده  تأثیرگذار  نیز  او  دنیوی  عملکردهای  و  های  موزه ها 

ان انتخاباسلام،  مسئول  جهان  این  در  تنها  نه  بلکه  سان  است؛  خویش  باید    ایگونه به های 

انتخاب  نهای  پاسخگوی  خود  خد  زیگذشته  در  اوباشد.  متعال  میند  »و  قرآن کریم  فرماید: 

های  و چشم ها  ( »و ما دل 110  )انعام/  نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یومنوا به اول مره«.

واژگآنا را  ایمانکنیمی   ونن  )و  همان نمی   م  ایمان  آورند(  آن  به  اول  بار  در  که  گونه 

و  .«دنیاوردن دل  واژگونی  آیه  این  کاکهای  چشم   در  ایمانیفر  فران،  مجازات  نیاوردن    و 

بنابراین نه تنها آنها مسئول ایمان نیاوردن خویش در این   ؛پیشین آنها، برشمرده شده است

مسئوجهان  بلکه  ه  و  شرایطل  اند،  آمدهوضعیتی  گرفتار  آن  در  که  که    ایگونهبه  ،اندستند 

 حتی توانایی شنیدن سخن حق را نیز ندارند.  

فرض بر این   زیراکند؛  تر جلوه میر عمیقیفری انسان بسیالیت که مسئواگاین دید  براساس

  اشته و پس های خود د های فراوانی برای انتخاب است که انسان در عوالم گوناگون، فرصت
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ان های تکرار شده،  به او ارزانی داده شده است. این فرصت   ایتخاب، باز فرصت تازه از هر 

انسا  پاسخگویی  را سنگین بار  ب ، درکندمیر  تن  ماننست  بارها مورد بخشش  ه  د مجرمی که 

بازمی  خود  پیشین  اعمال  ارتکاب  به  تازه،  فرصتی  یافتن  محض  به  اما  گرفته؛    گردد. قرار 

شمرده شده و باید بیشتر پاسخگوی اعمال  تر  نین شخصی مسئولاه عرف، چمان در نگگبی

ا مخاطب  غ، انسان رافسوس و دری  ززبانی آکنده اخویش باشد. از این رو خداوند متعال با  

 ماید: فرقرار داده و می 

بَنی  إلَِیْکُمْ یا  أَعْهَدْ  لَمْ  إِنَّ   »أَ  تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ  أَنْ لا  لَکُآدَمَ  مراد از   ؛(60  « )یس/ مبُینمْ عَدُوٌّهُ 

  ی مرت و جان آداین عهد و پیمان، عهدی است که پیش از این گرفته شده و نمود آن در فط

 ت. اس نقش بسته

از تأثیر بسیاری از عوامل وراثتی، اجتماعی، محیطی و تربیتی  شناسی  ر دانش جرم امروزه د

می  میان  به  تاریسخن  به  نگاهی  با  جرمآید.  چه  توامی شناسی  خ  تا  علم  این  که  دریافت  ن 

  زاکه برخی    طوریها بوده است به صورت گرفته در این زمینه های  پژوهش میزان متأثر از  

مکپیشگام اثبات ان  بودند که  گرایی  تب  باور رسیده  این  به  لمبروزو  زیستی، همچون سزار 

می تبیین  عواملی  و  نیروها  پایه  بر  تجرم  محدوده  در  که  تصمیم شود  فردوان  نیست    گیری 

شود؛ میاز دیدگاه اینان، انسان مجرم زاده    ؛(101  ص  ،1394)رابرت وایت و فیونا هینز،  

اینک ینه  در  زمانیفرای  که  تبدیل    ند  مجرم  اینشودمیبه  از  مادرزاد« ؛  »مجرم  ایده  از  رو 

توان گفت  می  بنابراین  ؛(112  ص  ،1394رابرت وایت و فیونا هینز،  سخن به میان آوردند )

اثبات  تحلیل  اثبات چ  -ی  گرایکانون  اثباتگرایی  ه  چه  و  جای  به   –ی  روانگرایی  زیستی 

های مجرم توجه داشته است. اگر  ی ت و ویژگباشد، به ماهی   اینکه بر عمل مجرمانه متمرکز

با این ودشمی گرایی، گرایشی منسوخ شده قلمداد  روزه اثبات چه ام اما  های این  حال ریشه ؛ 

توان تأثیر عوامل  و از سویی دیگر نمیاست    مشاهدهبل  امروز قاشناسی  نگاه هنوز در جرم

کیفری مسئولیت  تبیین  در  را  روانی  و  نادیده    زیستی  نگاه انگانسان  دید  باید  حال  اشت. 

 ؟عواملی چگونه است اسلام به چنین
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های پیش از این جهان و انتخاب  اساس طرح مباحثی چون عالم ذر، آزمون  ،به باور نگارنده

س اختیار  انسانو  براابق  همه  به  ،  پاسخگویی  مسئولیت   هاینظریه ی  نافی  و  جبرگرایانه 

است.   خورده  رقم  انس اپ  برانسان،  تبیین  لحاشناسانه  ان یه  به  چه  انسان  جایگاه  ظ  اسلام، 

همه   اجتماعی،  و  عوامل روانی  استوار  انتخاب   براساسعوامل زیستی و چه  او  پیشین  های 

می شده   انسانی  کمال  جایگاه  بالاترین  به  کسی  اگر  یا  است.  خویشاوندی  سر  از  نه  رسد، 

بلکه ویژه بوده؛  جهانیان  آفریننده  با  او  حسن  یشایستگ  براساس  خواهی  و  درونی  های 

رقمانتخاب  خویش  می  های  دیده  اساس  همین  بر  است.  در  خورده  که  ای هروایت شود 

که نخستین کسی که به ندای )الست بربکم( پاسخ داد، نبی مکرم شده است  فراوانی اذعان  

ء الهی ای( و دلیل فضیلت ایشان بر دیگر انبیاء و اول247ص    ،1ج  ،  1404  )قمی،  اسلام بود

الله  حضرت زهرا سلام   نامه ر زیارت گیرد. همچنین دها نیز از همین جا ریشه می انسان   و همه

   علیها آمده است:

»السلام علیک یا ممتحنة امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و کنت لما امتحنک به 

خداوند پیش   ه( )سلام بر تو ای آزموده الهی ک100 ص ،1383)شیخ عباس قمی،  صابرة...«

  ؛...(و شکیبا بودی بارآنکه تو را بیافریند آزمودت و تو در آن آزمایش برد از

آموزه  از  بربنابراین  چنین  اسلام  که  می های  گرو  این   شرایطآید  در  شخص  هر  جهانی 

، اجتماعی و تربیتی و هر  وراثت  شرایط، تمام  شرایطهای پیشین او قرار دارد و این  انتخاب 

دخی رسآنچه که در   انسان  دربر می نوشت  را  است  اکرم  ل  پیامبر  اگر  نخستین  )ص(  گیرد. 

الهی پاسخ مثبت  کسی وراثتی زیستی و    شرایطتمام  لازم است    دهد،می  است که به ندای 

های ایشان و ژنهایی که در ایشان، ایشان نیز متناسب با این امر رقم بخورد. تک تک سلول 

اند و اگر چیزی جز این  راحی شدهنفس ارزشمندی ط  نشوند، برای تناسب با چنیمی   فعال

ده و تمام  شها رعایت  اهد بود. این امر درباره تک تک انسان ف اصل تناسب خوباشد، خلا

بوده انتخاب  مکانی و زیستی  زمانی،  لحاظ  به  آنها  دنیوی  بسترساز وجود  آنها،  پیشین  های 

  است.
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هستند   امیدوار  بسیار  ژنتیک  دانشمندان  ساخ  هکامروزه  مطالعه  که با  فرد  هر  ژنتیکی  تار 

ها، کمبودها و هر آفاتی که در طول حیات یک ع بیماری مختص به خود اوست، بتوانند انوا

او دامنگیر  )جردمی   فرد  در 9  ص  ،1394،  شود  را  انسان  مرگ یک  دقیق  زمان  حتی  و   )

شاید    ؛(13/11/93)سایت ایسنا، بخش علم و فناوری جهان،    بینی کنندآغاز حیاتش پیش 

که    هاییت ید؛ اما با بررسی رواینظر آآور بهگاه نخست شگفت و شاید رعب سخنان در ناین  

سلام  معصومین  دراز  شده  وارد  علیهم  با می  الله  نیز  ایشان  سخنان  در  مفاهیم  این  که  یابیم 

رد قابل  دینی،  متون  به  بزبانی مختص  و  را خوانده  آنها  بارها  آنکه  با  ما  و  است  گو  زایابی 

اایمهکرد مانند  ما  ؛  به  بسیاری مفاهیم دیگر رنگ  از جنبه تفسیر طبیعی آنها غفلت کرده و 

خود جهان  قواعد  از  بیرون  را  آنها  و  زده  آن پنداشته   متافیزیکی  از  یکی  نمونه  برای   ایم. 

 : شودمی  بازگوها روایت 

الرَّجُلُ یَدعُْو لِ» وِیّاً  یَجْعلََ اللَّهُ مَا فِی بَطنِْهَا ذَکَراً سَحبُْلَى أَنْ  لْقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جعُِلتُْ فِدَاکَ 

عَلَ لَیْلةًَ  أَرْبَعیِنَ  نُطْفةٌَ وَ  لَیْلةًَ  أَرْبَعِینَ  فَإِنَّهُ  أَشهُْرٍ  أَرْبَعةَِ  بَیْنَ  بیَْنَهُ وَ  مَا  یَدْعُو  لَیْلةًَ  قَالَ  أَرْبَعِینَ  قةٌَ وَ 

فیََقُولَانِ یَا رَبِّ مَا نَخْلقُُ ذَکَراً أَمْ    خَلَّاقیَْنِ   یبَْعَثُ اللَّهُ مَلَکیَْنِ أَشهُْرٍ ثُمَّ   ةِمُضْغةٌَ فَذَلِکَ تَمَامُ أَرْبَعَ

فیَُقَالُ مُدَّتُهُ  مَا  وَ  أَجَلُهُ  مَا  مَا رزِْقُهُ وَ  یَا رَبِّ  فیََقُولَانِ  ذَلِکَ  فیَُقَالُ  أَوْ سَعِیداً  ذَلکَِ وَ  أُنثَْى شَقیِّاً   

 هِ ینَْظُرُ إِلیَْهِ ...«  بَیْنَ عیَنْیَْ میِثَاقُهُ

کند که خداوند جنین داخل رحم را  می   کسی دعا  شوم گفتم فدایت    السلامعلیه »به امام باقر  

 زیرا پسری سالم قرار دهد ]آیا چنین دعایی بجا است؟[ فرمود تا پیش از چهار ماه دعا کند؛  

و این   است روز مضغهنه علقه و چهل شبا زروروز نطفه است و چهل شبانه جنین تا چهل شبانه 

ا  ماه  چهار  مسپایان  ملک  دو  خداوند  که  را ئست  خلقت  امر  گویند می  پس  ؛فرستدمی  ول 

  شود چنین. پس می   مند؟ پس گفتهپسر یا دختر؟ شقی یا سعادت   ،پروردگارا چه خلق کنیم

س  . ]پناشود چنمی   پرسند رزقش چگونه است؟ اجلش چگونه و مدتش چه؟ پس گفتهمی

 ....«کندمی آن را مشاهدهو قرار گرفته و او نگام[ میثاقش پیش چشم ادر این ه

شود که دانش تجربی امروز، آنها  می   دیدهبسیاری از این دست در منابع روایی    هایروایت 
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تصدیق هربی  کندمی  را  نیازمند  زبان آنکه  تفاوت  تنها  بله  باشد؛  تفسیر  و  تأویل    گونه 

ده و نقش  ، آنکه متولی کار بوآن است که در لسان دینیتجربی در    علوم  نبا زباها  روایت 

می کنش ایفا  را  می گر  معرفی  ملَِک  نام  با  حقیقتی  درکند،  تجربی  حالی شود  علوم  در  که 

گونه  دهد. برای مثال در این نمیکننده  باره این بخش از کار سکوت کرده یا پاسخی قانع در

امام  هاروایت  ملمی   السلامعلیه ،  دو  مبعوث  فرماید  در  شک  را  انسان  سرنوشت  تمام  و  ده 

زنند، سرنوشت مادی و معنوی او، مذکر یا مونث بودن او، شقاوت و می  مان مرحله رقمه

سعادت او، زندگی و پایان زندگی او و همه حوادث و رویدادها و اعمال و رفتارهایی که او 

کنند؛ اما در می   حظه ثبتد را در همان لاددر طول حیات خود اختیار کرده و انجام خواهد  

تجربی مدل  گمی   علوم  و  دارد  را  خود  به  مخصوص  مدل  ژنتیک،  لحاظ  به  انسان  هر  ویند 

ها و عدم فعالیت  فعال شدن برخی ژن  براساسزندگی او چه به لحاظ ظاهری و چه باطنی  

رقم  دیگر  ژنی می  برخی  بیان  ژنیتیک،  اصطلاح  در  که    ، هیکی و    رچفل)  گویندمی  خورد 

   .(20 ص ،1394

ژن  فرد  هر  شدهدر  بیان  ژن  هایی،  بیانو  شخص، نمی   هایی،  هر  ژنتیکی  بیان  این  و  شوند 

کند. حال پرسشی می   شخصیت، فردیت و هویت و گونه زندگی او را در طول عمرش معین

آن است که چه کسی انتخابگر بیان ژنتیکی هر شخص  د  شومی  که علوم تجربی با آن روبرو

رد؟ درباره انتخابگر هشیاری که  گیمی   صورتها ه معیار و سیستمی این انتخاب ت و بر چ سا

فعال ژن را  نمیمی   ها  چیزی  همچون  کند  اموری  را  انتخاب  این  معیار  و  اما ملاک  گویند؛ 

دانسته  به هراند. در آموزهتوارث  اسلام  انتخابگر   های  داده شده است؛ آن  دو پرسش پاسخ 

  براساس ا  هفرشتگان الهی هستند و این ژن  ، کندی را فعال م  ی هر شخصا ههشیاری که ژن

آزمون در  انسان  میپیشینه  بیان  قبلی  به های  روی  هر  به  میشوند.  انسان  نظر  اگر  که  رسد 

توان به جرأت گفت که قادر خواهد می بتواند ابزار لازم را برای مطالعه ژنتیکی هر فرد بیابد،

را رسی داشته و آنها  های یک شخص در طول حیاتش دستا و کنشهبود به ریزترین انتخاب

در حال رخ دادن هستند برای ما که در  بینی کند. شاید حوادثی که در جهان پیرامونی  پیش



یپورموسو  یدمهدیس  

 

153 

 

 

ور
د

 ،3 ه 
ره 

ما
ش

 4 ، 
ان

ست
زم

 
13

99
- 

V
o

l.
 3

, 
N

o
. 

4
 W

in
te

r 
2

0
2

1
 

  

  
محدودیت زمان و مکان زندانی هستیم، چنین بنماید که هنوز محقق نشده و در آینده روی 

قق است و بر  ز از پیش تعیین شده و محی همه چیتسانتهای جهان هبی خواهد داد اما در ابعاد

شود، شعاع و انعکاسی از ارتباط با آن ساس آنچه را که انسان با قوه حدس، آگاه میهمین ا

زمانی و مکانی است. شاید آنچه را که ما های  جهان محقق و محتوم و گسستن از محدودیت 

هنی و نوع سیستم مغزی ادراک ذ  هبیابیم، وابسته  از تجربه تدریجی حوادث زندگی خود می

و است  از  ما  اگر  آزاد  الا  قیود  خود  شده  این  مغزی  سیستم  در  تکاملی  به  تمام  برسدو   ،

گذرد  می بزرگ هر آنچه  ای  ه رویدادهای عمر خود را در آنی از سر گذرانده و به مانند صفح 

احساس   خود  روان  در  را  آنها  تاثیر  و  نشسته  تماشا  به  آن  در  از  ؛کندمیرا  برخی   چنانکه 

تجربه بزرگا د هایی  ن  این  حکایت  از  لحظشده  ست  در  که  خود  ای  ه است  زندگی  تمام  به 

اند. خداوند سپاری خویش را به دیده جان مشاهده کرده اشراف پیدا کرده و حتی مراسم خاک 

 فرماید: می  متعال درباره دانش مغیبات و دسترسی برخی به آن

مِنْ رَسُولٍ فإَِنَّهُ یَسْلکُُ منِْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ   نِ ارْتَضى غیَْبِهِ أَحَداً * إِلَّا مَ  رُ علَى هِ»عالِمُ الْغیَبِْ فَلا یُظْ

کند، مگر کسى  کس را بر غیب خود آگاه نمى مِنْ خَلْفهِِ رَصَداً« )او عالم به غیب است و هیچ 

 . (27-26 ( )جن/همانند پیامبر که از او راضى باشد

تجربی بشر امروز نیز یاد های تهتوان از برخی یافمی  م به ذهنبرای نزدیک ساختن این مفاهی

 کشد:می  را به تصویربسیار کوچک از جهان پر رمز و راز پیرامونی های کرد که نمونه 

را کشف کردند که طبیعت   P300رویداد مربوط به  ظرفیتها ، نرولوژیست 1960»در دهه 

کوتاه  کتریکی  ، یک موج الP300  «پی  ار.  ای.»اد. به بیان خلاصه، یک  دمی   ننشارا  شرطی  

ثانیه    300  - )  -میلی  مغزی  نوار  است.  EGGدر  انسان   )P300   از   عنوانبه شاخصی 

بالقوه و  های  ؛ معیاری از اینکه امواج مغز چگونه میان محرک شودمی استفاده  فعالیت ذهنی  

 طور که به هایی  توسط محرک   P300دامنه موج  شوند.  می   وت قائلاهمیت تفابی های  محرک 

 .«یابدمی  شدت مهم هستند، افزایشبینی، باورنکردنی یا بهغیرقابل پیش

کنید   اراده    عنوانبهفرض  و  اختیار  از  دست  نمایشی  بلند کردن  با  را  آزادی  این  آزادتان، 
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سپس  راست  و  دهید  نشان  دتان  ادامه  را  کارتان  حدساین  چه  یک  زنید؟  می   هید. 

انداختن   نگاه  با  است،  نوروفیزیولوژیست  شده  وصل  شما  مغز  به  که  مغزی  نگار  موج  به 

موج  می   راحتیبه شدن  پدیدار  با  بلندP300تواند  برای  شما  تصمیم  دست ،  را کردن  تان 

 . (147-146 صص ،1393 گوسوآمی،) « بینی کندپیش

بینیم در  می   تدریج درحال وقوعه که رویدادهایی که ما ب  تواند نشان از این باشدمی  همه اینها

دائره بسیار وسیع و بزرگ، اموری محقق و از پیش معین هستند که اگر ابزارهای لازم   یک

باشد، میبینی آنها در دستبرای پیش  به رس بشر  بردارد.تواند  از آنها پرده  بیان   راحتی  البته 

سخنانی، نخست  چنین  نگاه  باتواند  می  در  را  انسان  اختیار  روبرو  چالش   بحث  جدی  هایی 

فضایی و  اما    ساخته  دهد؛  قرار  انسان  دیدگان  مقابل  در  را  جبری  و  شده  محاسبه  بسیار 

انسان   براساس ارشناسانه تبیین  اسلام  انسان  اای که  پیرامونی  همه رویدادهای  داده است،  ئه 

زاانتخاب   براساس آنها  از  چیزی  و  خورده  رقم  او  گذشته  ارادههای  یا  جبر  بالاتر    ایئیده 

گذراند که هر عالَم، تکرار ا، انسان عوالم گوناگونی را از سر میهنیست. بر پایه این آموزه

با این تفاوت که آنچه در عالم پیشین به اجمال گذشته است، در   ،عالم پیش از خود است

یز الم، اختیار انسان نو به تناسب تکرار عوشود  می  تر محققتفصیلی   ایگونه به عالم پسین،  

برشود  می   تکرار اتمام حجتی  اگر  تا  باشد.  انتخاب انسان  بعد،  عوالم  پیدایش  بستر  های  چه 

که مثلا بیان ژنی هر شخص و اینکه زاده چه کسی باشد    ایگونه به عوالم پیشین بوده است،  

های پیشین نتخاب یا در چه زمان و مکانی به دنیا بیاید و بسیاری از این امور، متناسب با ا

اه برای تغییر و دگرگونی سرنوشت انسان، باز است. از  خورد؛ اما با این حال هماره رمیرقم  

هایی ، از برخی دگرگونی این رو در بسیاری از سخنان معصومین که در قالب دعا بیان شده

برده  پناه  خدا  به  دهد  روی  انسان  برای  است  ممکن  امام    که  نمونه  برای  است.    سجاد شده 

تَستْبَْدِلْوَ  »  فرماید:می جِسْماً«  غیَْرِی،  بی  لَا  لِی  تبَُدّلْ  لَا  وَ  اسْماً،  لِی  تُغیَّرْ  لَا  مرا وَ  )غیر 

نیک میان  از  را  نامم  و  مساز  من  مساز( جایگزین  دگرگون  را  جسمم  و  مده  تغییر    بختان 

 . (47ص ، 1376 )صحیفه سجادیه،
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درونمایه  دست  این  از  اسلامی  متون  فرادر  می ها  یافت  سری  ک  شودوان  یک  به  نسبت  ه 

دهد که همه اینها نشان  کن است سرنوشت انسان را تغییر داده، هشدار میها که ممدگرگونی 

دارد که   این  انسان    باوجوداز  های قبلی خویش، انتخاب  براساسطراحی پیشین سرنوشت 

 امکان دگرگونی و تغییر آنها هماره وجود دارد.  

 هی و حقوقیمبانی فق واسلام شناسانه نگاه هستی
جه هیچ  وضوع بنگریم، در مسئولیت کیفری، دراگر بخواهیم با یک نگاه دقیق فلسفی به م

تعیین  هر شخص  برای  که  مجازاتی  رو  این  از  کرد؛  نخواهد  برابری  یکدیگر  با  انسانی    دو 

نیز باید با دیگری برابری نداشته باشد؛ اما به هر روی باید پذیرفت که تا این میزان  شود  می

توانتف و  دانا  حسابرسی  که  تعالی  باری  ذات  از  جز  دیگری  کیک،  کس  عهده  از  است،  ا 

در آینمیبر و  است  تصور  قابل  اخروی،  کیفری  مسئولیت  در  تنها  امری  چنین  بنابراین  د؛ 

قصور و ناتوانی حاکم  دلیل  اصل بودن چنین رویکردی، به   باوجود یوی،  مسئولیت کیفری دن

از   حدودی  تا  دنیوی،  دادرس  چشم و  اصل  جای این  تا  حال  این  با  اما  است؛  شده    پوشی 

گذارده   آن،  پاسداشت  بر  بنا  جرممیممکن،  در  که  اصل  این  به  شناسی  شود.  آن  از  امروز 

مجازات  کردن  فردی  می  اصل  ریشه  یاد  آموزهشود،  انسان در  و  های  داشته  اسلام  شناسانه 

بنیادی  ایگونه به اساس نظام کیفربسیار  پایه و  تبیین  ی اسلام را تشکیل می تر،  برای  دهد. 

در امر،  عم  این  بخش  که  تعزیرات  و  حدود  حوزه  تشکیل    دهدو  را  اسلامی  جزای  حقوق 

 . پرداخته شددهد، به کاوش می

باب  .  1 در  کردن  فردی  شکستن :  حدوداصل  مجازاتِ  یعنی  خود،  عام  معنای  در  حد 

ده است. در این معنی، اصطلاح  اوامر و نواهی شارع پدید آم  براساسمرزهای شریعت که  

ز مجازات شکستن برخی از همین حدود است؛ تعزیر نی زیراگیرد؛ یز در بر میحد، تعزیر را ن

که شارع نسبت به  شود  می  هاسری از مجازات اما در معنای خاص خود، حد منحصر به یک 

افزون  اهتمام  آن،  ثغور  و  حدود  تبیین  در  و  داشته  بیشتری  حساسیت  داده    تریآنها  نشان 
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ب نسبت  پنداشته  است    شدههای حدی، سبب  ه مجازات است. همین رویکرد شارع  تا چنین 

یک  چهارچوب  در  مجازات،  کردن  فردی  اصل  حدود،  باب  در  که  کلی   شرایطسری  شود 

دهد، محوری که ماهیت اصل فردی کردن را تشکیل می گرفته و تا حدودی از مدار فرد  قرار

و  د باید دارای همسر دائمال در حد رجم چنین شرط شده است که فر باز مانده است. برای مث

اصل فردی کردن است؛ اما با این حال یک   چه در راستایاین شرط اگر   ؛باشد  رسدر دست

تواند تمام و کمال، اصل ؛ بنابراین نمیودشمیر مصادیق فراوانی منطبق  شرط کلی است و ب

فردی کردن  سازی در باب حدود را، اصل  فردی سازی را تحقق بخشد. برخی اصل فردی  

توان از مصادیق اصل  زیر را می های  موضوع   .(52ص  ،  1394حیدری،  اند )قانونی نام نهاده 

 فردی کردن قانونی شمرد: 

 ان حد به عتبار بنده یا آزاد بودن شخص تفاوت میز −

   سال قحطی شرایطعدم ثبوت حد برای سارق در  −

 موال فرزندعدم ثبوت حد برای سرقت پدر از ا −

 شرب خمر برای غیر مسلمان   عدم ثبوت حد −

ی را شرایط رسد با آنکه در باب حدود، شارع مقدس، حساسیت بیشتری داشته و  یبه نظر م 

کردن  فردی  اصل  راستای  بر   در  حال مجازات،  این  با  اما  است؛  نتیجه نمی   شمرده  توان 

راستای اصل فردی   گرفت که این شروط، حصری بوده و امکان افزودن شروطی دیگر در 

به    سازی  اثبات این یت و موقع   شرایط مجازات و با توجه  ندارد. در  های هر عصر، وجود 

ی که در باب حدود های روایت توان نکاتی را یادآور شد؛ نخست آنکه با توجه به  سخن می

نمی  را  روایتی  هیچ  است،  مانده  جای  باشد بر  آورده  یکجا  را  تمام شروط  که  یافت  توان 

توان از نابراین نمی مختلف و پراکنده عنوان شده است، ب   یهاروایت   در ،  این شروطبلکه  

بنای   باب تحقق مقدمات حکمت، حصر شروط را نتیجه گرفت. دیگر آنکه در باب حدود، 

هایی که در اثبات حد گیری ثبوت حدود است و این امر با توجه به سخت   ترک شارع بر  
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به   روا  شده،  می داشته  آشکار  می شو خوبی  بنابراین  شارع،   توان د؛  رویکرد  این  به  توجه  با 

ت شارع ثبوت سرقت توان گف می   . برای نمونه نیز به شروط پیشین افزودرا  دیگر  دی  موار

توان فهمید که شارع، است. از این شرط می کرده  حدی را مشروط به نبودن سال قحطی  

بر مرتکب سرقت وارد می  با توجه  نظ زد را مد سا فشاری که سال قحطی  به ر قرار داده و 

برای   شرایط  باید  او منظور داشته است؛ حال چرا  برای  روحی و روانی مرتکب، تخفیفی 

در سال قحطی بلکه به علت ناداری و ناتوانی خود برای تهیه داروی فرزندش،   کسی که نه 

 ن تخفیفی راپیچیده جامعه امروز، چنی   شرایط زند آن هم در این  دست به سرقت حدی می 

جامعه امروز و سیل   شرایط در زنای محصنه و حد رجم، چرا نباید  منظور نداشت؟ یا آنکه  

دشواری   شرایط ها و فضاهای مجازی را نادیده گرفت و  بنیان کن فساد و تباهی در رسانه 

مد  را  است  بوده  روبرو  آن  با  مرتکب  می که  شهامت  به  که  حالی  در  نداد.  قرار  توان نظر 

با   به  گفت  ف   ط شرایتوجه  بشری،  جوامع  دارای امروز  فرد  یک  بر  وارده  هجمه  و  شار 

است که از سوی شارع   همسر، بسیار بیشتر از شخصی بدون همسر در اعصار گذشته بوده 

 شد.با تخفیف در مجازات روبرو می 

بخش حقوق  ترین  توان عمده باب تعزیرات را می :  در باب تعزیرات  ناصل فردی کرد.  2

اسلا برشمرد؛  جزای  به  با  زیرامی  بیشترین  رویکرد سخت توجه  آنها،  اثبات  در  گیرانه شارع 

در   جزایی  مباحث  می دامنه  رقم  تعزیرات  برحوزه  تعزیراتخورد.  باب  در  حدود،    ، خلاف 

جرم   معمولطور  به جز  اگرشارع  است.  نداشته  دیگری  ورود  پارهانگاری،  در  از  چه  ای 

است؛ اما با این حال   دهشمجازات نیز معین  ری،انگاشود که افزون بر جرمدیده می  تعزیرات

ارزشمند، میزان مجازات بر عهده حاکم گذارده  ای درخشان و  ، بر پایه قاعده مواقعدر بیشتر  

این   انسانموضوع  شده است که  بما یراه ریشه در نگاه  دارد. قاعده »التعزیر  اسلام  شناسانه 

ن االحاکم«  مجازات  فردی کردن  در  بنیادین  بهمی یفا  قشی  نظام  کند  نتوان  شاید  که  طوری 

قضایی، تا این حد به این اصل، وفادار نیفتادن در دام استبداد  ای را یافت که در عین  حقوقی

 مانده باشد.  
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در حقوق کیفری اسلام، مسئله تعزیر و تعیین میزان آن بر عهده حاکم اسلامی قرار گرفته  

ه اعمال  ک   ایگونه به ده  ش  ارزیر به امام واگذ مر تعگوید: »اباره میشیخ طوسی در این   ؛است

ندارد؛ چنانچه مصلحت دید، او حتیمت  بر  اگر ترک آن را روا دانست،   آن  تعزیر کرده و 

آنکه دیدگاه  گوید: »بییا در جای دیگر می  ،(69  ص  ،8  ج  ،1387  کند« )طوسی،ترک می 

ا به  تعزیر  باشد،  واگذار  مخالفی  اگشمام  آنکه  جز  است؛  اما ده  جز ر  چیزی  که  شد  آگاه  م 

باز جرم  از  را  مرتکب  جایزنمیتعزیر،  تعزیر  ترک  صورت،  این  در  بود«    دارد،  نخواهد 

چنین اختیار فراخی که به حاکم اسلامی داده شده است،    .(493ص    ،2  ج  ،1407  ،طوسی)

  د توانبر پایه این اختیار، حاکم می نخواهد بود.  پذیر  جز با اصل فردی کردن مجازات، توجیه 

اند و همچنین میزان جرم و  با درنظر گرفتن عوامل گوناگونی که در ارتکاب جرم دخیل بوده 

فردی    توانایی اصل  جلوه  بیشترین  بنابراین،  برگزیند.  را  متناسب  مجازاتی  مجرم،  تحمل 

 خورد. کردن مجازات در باب تعزیرات رقم می

سازوکار   دید  باید  و حال  بوده  تعزیری چگونه  مجازات  اختیار    تعیین  این  گرفتن  عهده  بر 

یابی به قواعدی که  رسد برای دست فراخ، بر قامت چه کسانی برازنده خواهد بود. به نظر می 

هدف  به  باید  معین ساخت،  را  تعزیری  مجازات  میزان  کیفربتوان  کرد.  های  تمرکز  گذاری 

گیرند ار می را ترسیم کرده و مبنای وضع آنها قراین اهداف دورنمای یکایک قوانین جزایی  

به میو  تجلی  کیفری،  قوانین  همه  در  کلی  نظام طور  در  که  است  طبیعی  بنابراین    یابند. 

نیز   اسلام  استجزایی  تا    لازم  گشت  قوانین  وضع  اهداف  پی  به   براساسدر  بتوان  آنها، 

 های تعیین مجازات تعزیری دست یافت.  شاخصه 

بررسی اسلامی، می   یهاروایت   با  تعزیرات  و  نظام جزاان چنتوحدود  در  دهی  ین گفت که 

بنیادی  نقشی  دو  آن  از  یکی  که  است  متبلور  عمده  شاخصه  دو  می تر  اسلام،  کند.  ایفا 

سازی مرتکب جرم از حالت پدید آمده گذاری اسلام، تطهیر و پاک هدف کیفرترین  ای پایه 

یعی عالم و  طب  اعتباری نیست؛ بلکه برپایه نظاماز گناه است. این تطهیر یک امر قراردادی و  

استوار   آفرینش  عالم  بر  نگارنده سیستم جزادشقواعد وضعی حاکم  از دیدگاه  است.  هی  ده 
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ای دقیق بر پایه نظام تکوین است.  ریزی نشده بلکه محاسبه قواعد اعتباری پی   براساساسلام  

 که برای از شود  می   و جان او ایجادد، حالتی خاص در جسم  شواگر شخصی مرتکب زنا می 

-، یا باید شخص، توبه واقعی کرده و یا صد ضربه شلاق ن بردن آثار وضعی و تکوینی آنبی

داشتن گناهان و  را به جان بخرد که البته سفارش اسلام، بر پنهان نگاه  -و نه بیشتر  نه کمتر  

توان  ین دیدگاه را می ا  .(49  ص  ،14ج    ،1429  )کلینی،  و توبه است   هامستور ساختن آن 

سو و قانون بقای انرژی از سوی دیگر، در جای  یه اسلامی تجسم اعمال از یک ظرتوجه به نبا

امری فرعی و درجه دوم شمرده دیگر نظام کیفر  خود واکاوی کرد. شاخصه دهی اسلام که 

فامی دنبیشود،  هدف  این  با  آنچه  است.  اسلامی  جامعه  حریم  از  صیانت  و  اجتماعی  ال ده 

حدود  می و  احکام  بزرگداشت  پندالهشود،  و  جامعه  مقیاس  در  و ی  اسلامی  جامعه  آموزی 

 نقش بازدارندگی آن است.  

با  به این دو حال  تعیین مجازات شاخصه می   توجه  باب تعزیرات،  ها در توان گفت که در 

هد  مهمترین  که  آنجا  از  باشد.  باید  چگونه  و  گرفته  قرار  اهدافی  چه  تأمین  فِ راستای 

پاک جزا اسلام،  در  تط دهی  و  م سازی  مجازات هیر  تعیین  باید  بنابراین  است؛  در جرم  ها 

ت ی ر حاکم اسلامی نخست باید وضع راستای تحقق این هدف، رقم بخورد. برای این منظو 

مجرم را بررسی کرده، جرم و میزان اثرگذاری وضعی آن را تشخیص دهد؛ سپس مجازاتی 

اصلی این فرایند، بر   بار   م برآید را معین سازد. در باب حدود که بتواند از عهده تطهیر مجر 

ده؛ اما ش ن  مجرم نیز معیکننده  عهده شارع است؛ ابعاد جرم مشخص شده و مجازات تطهیر 

در باب تعزیرات، همه این امور بر عهده والی و حاکم گذارده شده است و این امر کار را 

ها زات ین مجا ر پایه میل و خواسته درونیش به تعی تواند ب سازد. حاکم نمی بسیار دشوار می 

ه ی اسلام دور شدی در این صورت از هدف جزا   زیرا اقدام کرده و نام آن را تعزیر بگذارد؛  

با دانشی الهی و متصل به غیب، این امر خطیر را به سر منزل مقصود  است؛ بلکه باید یا 

اینکه   یا  و  ازملاک   براساسرساند  که  قواعدی  و  ب  ها  شریعت  بار ه کلیت  آورده،  دست 

تعیی مسئول  هر روی یت  به  به دوش کشد.  را  تعیین می   ن مجازات هر شخص  توان گفت، 
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بامجازات  تعزیری  بههای  جزا  توجه  دستگاه  در  اسلام  که  کرده اهدافی  دنبال  خود  دهی 

چالش  از  یکی  کیفری  است،  حقوق  بنیادین  نیازمند های  خود  جای  در  که  بود  خواهد 

 لعه و بررسی فراوان است.مطا 

 روش
و  تحلیلی است    -م پژوهش توصیفی  جا هدف کاربردی است. روش ان  ز نظرحاضر ا  پژوهش

 . ری شدآوط با موضوع جمع ای مرتبکتابخانه نابع مطالب پژوهش با استفاده از م

 هایافته

 اسلام از انسان و جایگاه او در هستیشناسانه ن هستیتبیی

تنه  به روح اوست و بدن،  باشد که حقیقت انسان  این  بر  ابزاری در شاید تصور عمومی  ا 

بهره  با  تا  است  روح  به گیری  دست  نفس  قوای  آن،  به   از  که  حالی  در  رسد   نظر فعلیت 

دیگر بوده و حقیقت انسان اولا و بالذات به جسم اوست و روح   ای گونهبه رسد مطلب  می 

گیرد؛ به دیگر سخن، میزان استعداد جسم، حیطه و محدوده روح می   بعد قرار   در مرحله  او 

نفس متجسد چه  گر   کند؛ ، جسم را با خود همراه می سازد نه آنکه وسعت روح را معین می 

ارتبا  با  بهره انسان،  با  و  به عرصه حیات گذارده  پا  با حقیقت روح،  امورگیری  ط   از آن، 

خوی  اخروی  و  ا دنیوی  به  را  فعلیت ر می  نجام ش  به  آنچه  اما  نفس می   ساند؛  همان  رسد 

به ارتباط خود با حقیقت   دهد، می   که در جسم روی   هایی متجسد است که به فراخور تحول 

سامان  مرت می   روح  آن  اعتبار  به  و  کسببهبخشد؛  روح  حقیقت  با  ارتباط  در  که   ای 

ن انسان را ی کو ه مراحل تفه قرآن کد. با دقت در آیات شری شومی   کند، مالک آن مرتبه می 

 نطفه از زمانی که منعقدتوان این سخنان را تصدیق کرد. یک  راحتی می کند به تشریح می 

 هایتحول تغییر و  رور با  د، به مشوتی بهره مند میشود دارای حیات بوده و از روح نبا می 

پذیرش روح  استعداد  حیات فیزیکی خود،  )یا  می ها  بیشتری  م یاب های(  این  و  ادامهد   سیر 
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انسانی می  و  پذیرش روح حیوانی  به مرحله  تا  با روح می   یابد  ارتباط  این  هنوز در   رسد. 

نازلی  کمال    مرحله  با  مرور  به  اینکه  تا  دارد  روحش قرار  او،  فیزیکی  جسم  نیز   یافتن 

ز . این سیر محدود به درون رحم مادر نیست و پس از به دنیا آمدن او نی شود می تر  مترقی 

با تکمیل شدن ساختار مغزی، او دارای قوه تمیز شده و خوب را   رام آرام یابد. آ یادامه م 

تا اینکه شود  می   تر مان میزان ارتباطش با روح انسانی محکم دهد و به ه می   شخیص از بد ت 

آن، انسان، توانایی پذیرش ارواح دیگری دنبال  رسیده و به ه بلوغ عقلی و فکری  به مرحل

  یابد. می   ایمان را  از جمله روح 

دهد و ی می استعداد فیزیکی و جسمانی انسان رودنبال  شود به همه این سیر که مشاهده می 

نسان یابد. برای مثال اگر ا هش می جسم، افزایش یا کا دنبال  ع را دارد و بهروح، نقش تاب

مرحله همین  یک در  دچار  ناگهان  است،  رسیده  فکری  و  عقلی  بلوغ  به  که  سری ای 

جسم شمغزی    های اختلال و  توانایی  ده  بدهد،  او  دست  از  عقل  روح  با  ارتباط  از  را  اش 

د. شومی   اش کاسته ارتباطی   از محدوده   حله روح حیوانی بازگشته و روح آن شخص به مر 

زی به میزانی باشد که حتی از پذیرش روح حیوانی هم ناتوان همچنین اگر این اختلال مغ 

و انسان هماره   گذارد له روح نباتی قدم می و به مرح   شدهتر  د ره ارتباط، محدو ی ، باز دا شود 

به مسئله ارواح متعدد   فراوانی   ی ها روایت   ت. در در معرض این چرخه صعود و نزول اس

 698-696  صص   ، 3  ؛ ج 680-679  صص   ، 1  ، ج 1429  ه است )کلینی، انسان اشاره شد

ده سخن از دو روح دیگر به میان آم ها  روایت  در این   . ( 447ص    ، 1ج    ، 1404  صفار،   و 

تنه  از که  برخی  را می انسان   ا  آنها  با  ارتباط  قابلیت  تع ها  به  یا  و  با یابند  ارتباط  بهتر،  بیر 

ان  اختیار  به  محقق  آنها،  است شود می سان  ایمان  روح  نخست  مؤمن   ؛  تنها  آن ا که  از  ن 

انبیا رخوردارند و دیگر روح ب  تنها  اولیا  ء القدس است که  بدان دست   ی و  رسی خواهند الهی 

 .داشت 

با پیمتجسد کس  نف صال  ان آورد، ات ایم  هوستن به حقیقت روح، حیات یافته است؛ چنانچه 

آورد در میتر کرده و گستره بیشتری از آن را به تصرف خود  خود را با حقیقت روح، وثیق



 در اسلام   ی فر ی ک   ت ی مسئول  اد ی بن   ال، ی س   ی فر ی ک   ت ی مسئول 

 

162 

 

 

V
o

l. 3
, N

o
. 4

, W
in

ter 2
0

2
1

دوره 
 3

، 
شم
را

 ه 
4 ، 

زمستان
 

1399
-

  
 

 

افزایش یابد، به همان نسبت ارتباطش با حقیقتِ روح بیشترچه حقیقو هر   ت ایمان در او 

تعبیر  شود  می به  دهاروایتو  روح  ،  با  می   ایمانارای  ارتباطش  نیاورد،  ایمان  اگر  و  شود 

چه از ارتباط  گر  هان فعل و انفعال یابد. همه ای در حد روح حیوانی کاهش می   حقیقت روح،

کند و پس از آن  ؛ اما اثر مستقیمش در نفسِ متجسد بروز میآیدمی   دستهحقیقت روح ببا  

تغییر جسد،  در  مهی  هایکه  لازم  ارشدا  فیزیکی  ح،  با  کاهشتباط  یا  افزایش  روح،   قیقت 

ب می به دیگر سخن نفس  ایمان آوردیابد.  به امر خدا و  ن، در جسدش  ه هنگام تسلیم شدن 

ایمانش  هاییتغییر با  سلول شود  می   ایجاد  هماهنگ  فعالهو  او  مغز  از  تا  شود  می   ایی  که 

  مان بدو نفخد، روح ایتغییر کر  اند. در این هنگام که جسد فیزیکیهپیش از این، فعال نبود

برخوشود  می ایمان  روح  از  سخن  دیگر  به  دقیقمی   رداریا  این  و  روح  اشود  نفخ  مانند   به 

 حیوانی در رحم مادر است.  

تواند در نظر ما نامتناهی جلوه کند. می   ان است که فراوای  ه رج روح به انداز مراتب و مدا 

ا  ر حال سیر انسان لحظه به لحظه در میان این مراتب د  برخی نفوس سیر   ست، و حرکت 

افزایش  به سمت  دارند و هماره  با روح پیش   صعودی  اتصال  ت روند و حیا می   ارتباط و 

و   تجربه  پررنگ بالاتر  را  نف کنند می تری  این  که  آنجا  از  مسیر .  در  کردارشان،  همه  وس، 

روح  حقیقت  با  ارتباطشان  روز  به  روز  دارد،  قرار  بندگی  و  شد   عبودیت  آرام بیشتر  و  ه 

اند و اره در حال سرنگونی شوند؛ اما برخی دیگر از نفوس، هم آرام به حیات طیبه وارد می 

صالشان با کنند و ات حیوانی تنزل می   ه، از وادی حیات انسانی به مرتبه حیات آهسته آهست

پایین  به  دررسد.  ترین حد خود میحقیقت روح  نزول و صعود  دیگر هم در جهت   برخی 

با ان نوسان  گاه  نزول    د؛  دیگر  برخی  با  وگاه  کرده  اعمال صعود  برکنند میبرخی  در  خی . 

پ ها روایت نکته  این  از  آشکارا  برداشته ،  ه   رده  به  مومن،  انسان  که  ارتکاب شده  نگام 

رو باز گناهان،  روح  آن  توبه،  از  پس  و  بربسته  رخت  او  از  ایمان  بن گردد  می ح  )نعمان 

بابویه ا   و  448  ص  ،2ج    ، 1385  محمد،  و 22  ص  ،4  ج  ، 1413  ، بن  رفت  این  و   )

نی  اثرگذاری  به  ایمان،  روح  مغز، بازگشت  فیزیکی  ساختار  بر  آن،  ارتکاب  و  گناه  ت 
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؛ چنانکه این ود ش تل  ا اتصال به حقیقت روح مخ شود تطوری که موجب می ارتباط دارد به 

مشروب در موضوع   مصرف  مصرف مست   های باره  در  دارد.  بیشتری  نمود  کننده، 

ا شروب م  آن اف   لی، لک های  بر  می  زون  بین  از  ایمان  روح  به  اتصال  ا که  سبب  نفصال رود، 

نیز  انسانی  یا  از روح عقل  بهر و در آشود  می   نفس  تنها از روح حیوانی  ه ن هنگام انسان 

و   می غ   براساس   کامل طور  به داشته  عمل  حیوانی  ازاین ریزه  آن کند؛  در  است  ممکن  رو 

اما پس از برایش شدنپلشتی آن  که درک زشتی و  شود  حال، مرتکب جرائمی   نباشد؛  ی 

شده و های خود پشیمان  ز، به روال طبیعی خود بازگشت، از کرده آنکه دستگاه فیزیکی مغ 

بش حقیقت روح بر نفس چه که میزان تانابراین آنکند. ب خویشتن خویش را نکوهش می

عل و سری از فک زند، پیکر و ساختار مغز اوست. مغز با برخی اعمال، درگیر یرا رقم می 

تصال نفس با حقیقت روح را با کاهش یا آن، میزان ا  براساس شیمیایی شده و    های ال انفع

می  روبرو  بسا افزایش  و  حسنه  اعمال  انجام  دیگر  از طرف  ارتکاب زد.  از  نفس  ازداشتن 

 ای آلوده و زشت، اتصال نفس با روح را افزایش داده و سبب درک حقایق بیشتریکاره

ازگارتری د بازتری تصمیم گرفته و در مسیر خود راه سنفس با دی آن    براساسکه  شود  می 

بر الهی  درمی با سنن  این روست که  از  مومن ها  روایت   گزیند؛  فراست  از  که  است  آمده 

 .( 131ص   ، 1371)برقی،    نگرد ی م   حذر باش که او با نور خدا بر 

اندیالنفس بوده که در این برانگیز علمشد از مباحث چالش ته  نوشآنچه   اسباره  لامی  شمندان 

اند و این، تنها خوانشی از سوی نگارنده است که فتهبسیار گن و فلاسفه، سخن اویژه متکلمبه

ود قابل نقد و  دست آمده و در جای خه می باسلا  یهاروایت   بر پایه بررسی مجموع آیات و

علم ؛  استکنکاش   در  که  مباحثی  مجموع  اسلااز  مطرح  النفس  نک توان  میشده  می  اتی  به 

راهنمای دستیبای به  ها،  و هماناست    دست یافت که مورد توافق همه اندیشمندان اسلامی

 . استهش حاضر هدف نهایی پژو
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 سئولیت کیفری گاه اسلام به انسان و مسئله متحلیل و بررسی ن
یادشده مطالب  به  در  شود  می  آشکار  ،باتوجه  انسان  آزاد  اراده  بر  اسلام،  مبین  دین  در  که 

بیان ژنی او و گزینش تک که حتی نوع    ای گونه به   ؛تعیین سرنوشت خویش تاکید شده است

سلول  و  تک  او  همه    شرایطهای  و  همه  او  مکانی  و  محاس  براساسزمانی  و  یک  دقیق  به 

آید و بر این  گر شخصی از مسیر یک پیوند نامشروع به دنیا میاست. ا متناسب شکل گرفته  

یشه  ، رشودمی ها برخوردار  و بدی   هااساس از یک ساختار فیزیکی گراینده به انواع انحراف 

های نامیمون عوالم پیشین دارد؛ همچنین اگر شخصی به مانند نبی مکرم اسلام که در انتخاب 

عبور کرده و از یک کالبد فیزیکی برگزیده و ساختار   مطهره  از مسیر اصلاب شامخه و ارحام

القدس قرار گرفته که در بالاترین مرحله ارتباط با روح  ایگونه به ده  شمغزی ویژه برخوردار  

  های اسلام، . بنابراین بر پایه آموزهشودمیست، به سبقت جستن ایشان در عوالم پیشین باز  ا

به   نسبت  درشرایطانسان  که  به  ی  میآن  خسر  جهت  این  از  و  بوده  مسئول  بر ردهبرد،  ای 

فُوا عَنْ کثَیر«  وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مصُیبةٍَ فَبِما کَسَبَتْ أیَْدیکُمْ وَ یَعْ»  داندخداوند متعال وارد نمی 

  .( 30 )شوری/

  شناسی، گونه مواجهه اسلام ان از انس خوانشی  اساسی این است که بر پایه چنین  پرسش  حال  

مس تنها  با  اگر  گفت  باید  پاسخ  در  خورد؟  خواهد  رقم  چگونه  کیفری  و ئولیت  باشیم 

انسان آموزه هیچ می  اسلام،شناسی  های  گرفتن  نظر  در  بدون  اختلافابایست  از  و یک  ت 

پوشی  مها را مسئول جرائم ارتکابی دانسته و بدون هیچ چشهای بشر، همه انسان گونی گونه 

ها  یگر سخن در نظام حقوقی اسلام، اصل فردی کردن مجازات و به دکیفر قرار دهیم  مورد  

شود، را فاقد جایگاه بدانیم؛  نوین یاد می شناسی  یکی از دستاوردهای جرم   عنوانبهکه از آن  

و اوضاع و احوالی که محیط بر اوست، دخالت داشته و   شرایطکس نسبت به ایجاد  هر  زیرا

وضعیت یکسانی  م خورده است؛ بنابراین همه در  رق  های خودشانتخاب   براساس  شرایط  این

انتخاب  مسئول  و  داشته  خویش قرار  بود.    های  در خواهند  اسلام  رویکرد  دقیق  بررسی    با 

ب چنین  کیفری  میهمسئولیت  انسان دست  تبیین  چنین  عین  در  که  هیچ شناسانه آید  گاه  ای، 
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چه دین اسلام  ده است. اگرشنار  یفری در اسلام بر این اساس استوهای مسئولیت کشاخصه 

انسان می نگاه  چنین  با  جرم شناسانه توانست  رویکردی  بزه محور  ای،  همه  و  را  داشته  کاران 

با   اما  قلمداد کند؛  ارتکاب جرم یکسان  به  نگاه  می  حال مشاهدهایننسبت  با یک  شود که 

های انسان اصالت  ناگونی گو  ها ورا برگزیده و به تفاوت محور  کارآمیز، رویکردی بزهامتنان

 دارد.  بخشیده و از اصولی بسیار مترقی پرده بر می

از انسان بر پایه انسان  گیرند؛ بلکه  ها در یک جایگاه قرار نمی شناسی اسلام، هیچ دو فردی 

پروردگارشان، ردهپیشی   راساسب ندای  به  پاسخ  در  بنابراین شاخصه  شوند؛  بندی میگرفتن 

  یهاروایت   و  هاهآی  خورد.ناهمسانی آنها با یکدیگر و فردیتشان رقم میر  ها، داصلی انسان 

بر این تمایزفراوانی در این  انسان   ها باره وارد شده است که  به میزان  صحه گذارده و  ها را 

شمرده دارایی  مسئول  امام  شان  آنکه  جمله  از  علیه محمداند؛  می باقر  »مدالسلام  اقه فرماید: 

به انسان،  اعمال  در  میمیز  خداوند  رقم  عقل  نعمت  از  او  برخورداری  )کلینی، ان    خورد« 

امام صادق  27  ص  ،1ج    ،1429 یا آنکه  اگر مردممی   السلامعلیه (  دانستند که می   فرماید: 

چگونه   متعال  خلقتخداوند  هیچ   این  آفرید،  و  را  ملامت  را  دیگر  شخص  شخصی،  گاه 

ونه بوده است؟ ایشان در چگ شود مگر خلقت خلقمی مام پرسیدهکرد. آنگاه از اسرزنش نمی

توان از کسی  فرماید: نمی هایشان اشاره کرده و ادامه میها و داشته پاسخ، به گوناگونی انسان 

داشته  از  انتکه سهم کمتری  دارد،  دیگر سخن  ها  به  و  داشت  داراتر،  مانند شخص  به  ظاری 

داده هر اندازه  به  اکس  در  که  قرارهایی  او  شمرختیار  مسئول  )مجلسی،   شودمی ده  گرفته، 

دست  . (164  ص  ،66ج    ،1403 این  از  به ها  روایت   بنابراین  می که  یافت  شوند، وفور 

نتیجه گرفت که در دین مبین اسلام، گونه می انتوان چنین  به سانگونی  استعداد و  ها  لحاظ 

اخروی بر آن بنیان نهاده شده رسمیت شناخته شده و بنیاد مسئولیت کیفری هایشان به توانایی 

ها و رفق و مدارا با یکدیگر  افزون بر آن، جامعه اسلامی نیز به رعایت این ناهمسانی   است و

وانش را عتاب کرده و  پیر  السلامعلیه که در جایی امام صادق    ایگونه به سفارش شده است  

رخی بر برخی فضیلت فرماید: »شما را چه به بیزاری جستن از یکدیگر؛ همانا مؤمنین بمی
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دیگران بیشتر به نماز گرایش داشته و برخی بصیرتشان از دیگران بیشتر    خی ازیافته و بر

 ،66ج    ،1403مجلسی،  « )انداست و همه اینها برپایه درجاتی است که در آن جای گرفته 

پایه می  اکنون  .(168  ص بر  اخروی،  کیفری  مسئولیت  بنیاد  که  آنجا  از  گفت  توان 

ری دنیوی نیز با توجه به این  ت کیفگمان مسئولیبی   است،شده  وار  ها استهای انسان تفاوت 

موجب    موضوع کیفری،  مسئولیت  مسئله  به  نسبت  رویکردی  چنین  خورد.  خواهد  رقم 

کیفری  می مسئولیت  مفهوم  تا  درشود  که  مطلق  و  جامد  رویکرد  یک  انسان از  همه  ها باره 

ون گشته که به اعتبار تک تک شود، به یک مفهوم نسبی و سیال، دگرگ یکسان تعریف می 

می فراد  ا ضعف  و  شدت  و  یافته  گوناگون  معانی  ازانسان،  می این یابد.  گاه  که  رو  شود 

همرا به  کیفری  مسئولیت  درجه  صد  شخص،  یک  از  بزه،  یک  باشد،  ارتکاب  داشته  ه 

مسئولیتحالی در یا  و  نداشته  کیفری  مسئولیت  یا  دیگری،  از  بزه  همان  ارتکاب  بسیار   که 

ده شمبانی فقهی و حقوقی اسلام بررسی  لازم است  ن  ین سخندک داشته باشد. برای اثبات اا

 . شودارزیابی شناسانه اسلام، و انطباق این مبانی، با نگاه انسان 

 گیریبحث و نتیجه
شناسی این مکتب دارد. تبیینی که اسلام ه مسئولیت کیفری در اسلام، ریشه در انسان سئلم

ا و  پیدایش  مراحل  انسان،  خلقت  اختیاراز  و  می نتخاب  ارائه  او  در  هد،  دهای  مهمی  نقش 

می ایفا  او  کیفری  مسئولیت  فرتعیین  فرد  اسلام،  دیدگاه  از  انسان کند.  و  د  درجات  در  ها 

رو این؛ ازنیستند های خود با دیگران برابر  گیرند و در داشته قرار میبه خود    جایگاه مختص

. در  شودلحاظ لازم است  هاها و ناهمسانی این نابرابری  به هنگام محاسبه و مسئولیت نیز همه

نظر  ها را مدمه این تفاوت تام و تمام، ه   ایگونه به مسئولیت کیفری اخروی، خداوند متعال  

که سزای    ای گونه به های هر شخص قضاوت خواهد کرد  ها و تواناییه داد  براساس ده و  داقرار

گرفتن  اصل قرارباوجود  در مسئولیت کیفری دنیوی،    هیچ دو انسانی یکسان نخواهد بود؛ اما

ناهمسانی  این  بههمه  حددلیل  ها،  تا  دنیوی،  حاکم  محدودیت  و  اصل  ناتوانی  این  از  ودی 
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کند. اصل  ها تلاش می فردی کردن مجازاتای  برم  اصول و قواعد عا   براساسکوتاه آمده و  

زم است  لا  یابد که حاکم اسلامیجلوه بیشتری می   ،ها در باب تعزیراتفردی کردن مجازات 

دنبال می   براساس  نظام جزائی خود  در  اسلام  معین  اهدافی که  را  کند، مجازات هر شخص 

لیت کیفری، از یک نگاه مطلق  اسلام به مسئله مسئو  زد؛ بنابراین رویکرد دستگاه سزادهیسا

مار قلمداد  و جامد پیروی نکرده و مسئولیت کیفری را به شکل سیال و دارای درجات پرش

 کند.می
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